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نســل Z، نسلی که با اینترنت و شبکه‌های 

اجتماعی رشد کرده، اکنون به سن ازدواج 

رســیده اســت. امــا آمــار جهانــی و ملی 

نشــان می‌دهد این نسل بیش از هر نسل 

دیگری در معرض طلاق زودهنگام اســت؛ 

طلاق‌هایی کــه اغلب نه از فقــر یا اجبار، 

بلکــه از »اشــباع هیجانــی« و »خســتگی 

روانی دیجیتال« سرچشمه می‌گیرند.طبق 

گزارش سال ۲۰۲۴ »ســازمان همکاری و 

توسعه اقتصادی )OECD(« نرخ طلاق در 

میان جوانان زیر ۳۰ ســال در کشــورهای 

توســعه‌یافته حــدود ۲.۵ برابــر میانگیــن 

دهه‌ی ۱۹۹۰ شــده اســت. ایــن الگو در 

ایران نیز قابل مشــاهده اســت. بر اساس 

آمار رسمی ســازمان ثبت احوال ایران، در 

سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۶ درصد طلاق‌ها در 

پنج سال نخســت ازدواج اتفاق افتاده‌اند، 

و بیــش از نیمــی از زوج‌هــای جداشــده 

زیر ۳۵ ســال ســن داشــته‌اند )مرکز آمار 

ایــن  از  ۱۴۰۳(.جامعه‌شناســان  ایــران، 

پدیده با عنوان »طلاق زودرس نســلی« یاد 

می‌کنند. دکتر نیره توکلی، جامعه‌شــناس 

خانواده، در گفت‌وگو بــا روزنامه هم‌میهن 

اســت:در  تأکیــد کرده   )۲۵/۰۴/۱۴۰۳(

نســل جدیــد، ازدواج دیگــر بــه معنــای 

تکمیل بلوغ اجتماعی نیست، بلکه بیشتر 

تجربه‌ای اســت که ممکن است به سرعت 

کنار گذاشــته شــود.این تغییــر نگرش از 

ســویی حاصل افزایش استقلال اقتصادی 

و رســانه‌ای زنان نســل Z است، و از سوی 

دیگر نتیجه‌ی فرهنــگ »فوریت هیجانی« 

اســت  که در پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام 

و تیک‌تاک تثبیت دیده می شود. پژوهش 

دانشگاه پنسیلوانیا )۲۰۲۳( نشان داد که 

۷۲٪ کاربــران زیر ۳۰ ســال تمایل دارند 

رابطــه‌ای را که احســاس رضایت فوری از 

آن ندارنــد، بــدون تردید پایــان دهند — 

الگویی که به روابط عاشــقانه و ازدواج نیز 

سرایــت کرده است.ازعشــق‌های آنلاین تا 

واقعیت‌های آفلاینبخــش مهمی از روابط 

نســل Z در فضای مجازی شکل می‌گیرد. 

در ایران نیز بر اســاس نظرســنجی ایسپا 

)۱۴۰۲(، حــدود ۴۴ درصــد جوانان ۱۸ 

تا ۳۰ ســاله آشنایی اولیه با شریک خود را 

از طریق فضای مجازی گــزارش کرده‌اند. 

امــا بســیاری از روان‌شناســان معتقدنــد 

ایــن شــیوه آشــنایی باعــث شــکل‌گیری 

غیرواقعــی  و  آرمانــی  تصویرســازی‌های 

میــرا  می‌شــود.دکتر  مقابــل  طــرف  از 

زنــد، روان‌شــناس خانــواده، در گفت‌وگو 

 )۰۷/۰۶/۱۴۰۳( ایرنــا  خبرگــزاری  بــا 

می‌گوید:روابــط دیجیتال معمــولاً مرحله 

شــناخت واقعی را حذف می‌کنند. زوج‌ها 

وقتی به زندگی واقعی می‌رســند، با فردی 

مواجــه می‌شــوند که هیــچ شــباهتی به 

نسخه‌ی آنلاین او ندارد.طلاق در نسلz از 

غرب تا شرق: مقایسه جهانیدر آمریکا طبق 

 ،۲۰۲۴  »U.S. Census Bureau« آمــار 

میانگین ســن طلاق برای نســل Z حدود 

 X ۲۹ ســال اســت، در حالی که در نسل

این عدد ۳۸ ســال بود. ایــن یعنی طلاق 

در حال حرکت به ســمت ســنین پایین‌تر 

اســت.در ایران نیز هــان روند با اختلاف 

فرهنگــی و اقتصــادی دیده می‌شــود: در 

سال ۱۳۹۵ میانگین سن طلاق برای زنان 

۳۲ ســال بود، اما در ســال ۱۴۰۲ به ۲۸ 

سال کاهش یافته است )مرکز آمار ایران(.

در اروپا، کشــورهایی مثل ســوئد و آلمان 

با وجود نظــام حمایتی قــوی، با پدیده‌ی 

 The« مشــابهی روبه‌رو هســتند. نشریه‌ی

Economist« در گزارشــی )ژوئن ۲۰۲۴( 

پــروژه‌ای  را  ازدواج   Z می‌نویسد:نســل 

می‌بینــد کــه در صورت نارضایتــی، مانند 

اشــراک نتفلیکس می‌توان آن را لغو کرد.

چرا نســل Z ماندگار نمی‌ماند؟پژوهش‌ها 

 Z نشــان می‌دهــد دلایل طلاق در نســل

بــا نســل‌های پیشــین تفاوت دارد:فشــار 

روانــی ناشــی از مقایســه در شــبکه‌های 

اجتماعیکاهــش آســتانه تحمــل و مهارت 

گفت‌وگواســتقلال مالی نسبی زنانترس از 

وابستگی و از دست دادن آزادی فردیطبق 

پژوهش دانشگاه تهران )۱۴۰۳(، در میان 

۳۰۰ زوج جــوان طلاق‌گرفتــه، مهم‌ترین 

علت ذکرشــده »احســاس suffocation یا 

خفگی در رابطه« بوده اســت، نه خیانت یا 

مشکلات مالی.در نهایت...طلاق در نسل 

Z دیگــر صرفاً شکســت عاطفی نیســت، 

بلکه نشانه‌ای از تغییر ارزش‌های فرهنگی 

و هیجانی جامعه اســت. ازدواج برای این 

نسل نه تعهد دائمی، بلکه پیمانی مشروط 

و قابل بازنگری است. جامعه‌ی ایرانی اگر 

بخواهــد با این تغییر روبه‌رو شــود، باید به 

جــای موعظــه، مهارت‌هــای گفت‌وگــوی 

عاطفی و تنظیم هیجان را به نســل جدید 

بیاموزد — نســلی که عاشــق می‌شــود با 

یــک کلیک، و جدا می‌شــود بــا یک پیام. 

نســل Z، نسلی که با اینترنت و شبکه‌های 

اجتماعی رشد کرده، اکنون به سن ازدواج 

رســیده اســت. امــا آمــار جهانــی و ملی 

نشــان می‌دهد این نسل بیش از هر نسل 

دیگری در معرض طلاق زودهنگام اســت؛ 

طلاق‌هایی کــه اغلب نه از فقــر یا اجبار، 

بلکــه از »اشــباع هیجانــی« و »خســتگی 

روانی دیجیتال« سرچشمه می‌گیرند.طبق 

گزارش سال ۲۰۲۴ »ســازمان همکاری و 

توسعه اقتصادی )OECD(« نرخ طلاق در 

میان جوانان زیر ۳۰ ســال در کشــورهای 

توســعه‌یافته حــدود ۲.۵ برابــر میانگیــن 

دهه‌ی ۱۹۹۰ شــده اســت. ایــن الگو در 

ایران نیز قابل مشــاهده اســت. بر اساس 

آمار رسمی ســازمان ثبت احوال ایران، در 

سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۶ درصد طلاق‌ها در 

پنج سال نخســت ازدواج اتفاق افتاده‌اند، 

و بیــش از نیمــی از زوج‌هــای جداشــده 

زیر ۳۵ ســال ســن داشــته‌اند )مرکز آمار 

ایــن  از  ۱۴۰۳(.جامعه‌شناســان  ایــران، 

پدیده با عنوان »طلاق زودرس نســلی« یاد 

می‌کنند. دکتر نیره توکلی، جامعه‌شــناس 

خانواده، در گفت‌وگو بــا روزنامه هم‌میهن 

اســت:در  تأکیــد کرده   )۲۵/۰۴/۱۴۰۳(

نســل جدیــد، ازدواج دیگــر بــه معنــای 

تکمیل بلوغ اجتماعی نیست، بلکه بیشتر 

تجربه‌ای اســت که ممکن است به سرعت 

کنار گذاشــته شــود.این تغییــر نگرش از 

ســویی حاصل افزایش استقلال اقتصادی 

و رســانه‌ای زنان نســل Z است، و از سوی 

دیگر نتیجه‌ی فرهنــگ »فوریت هیجانی« 

اســت  که در پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام 

و تیک‌تاک تثبیت دیده می شود. پژوهش 

دانشگاه پنسیلوانیا )۲۰۲۳( نشان داد که 

۷۲٪ کاربــران زیر ۳۰ ســال تمایل دارند 

رابطــه‌ای را که احســاس رضایت فوری از 

آن ندارنــد، بــدون تردید پایــان دهند — 

الگویی که به روابط عاشــقانه و ازدواج نیز 

سرایــت کرده است.ازعشــق‌های آنلاین تا 

واقعیت‌های آفلاینبخــش مهمی از روابط 

نســل Z در فضای مجازی شکل می‌گیرد. 

در ایران نیز بر اســاس نظرســنجی ایسپا 

)۱۴۰۲(، حــدود ۴۴ درصــد جوانان ۱۸ 

تا ۳۰ ســاله آشنایی اولیه با شریک خود را 

از طریق فضای مجازی گــزارش کرده‌اند. 

امــا بســیاری از روان‌شناســان معتقدنــد 

ایــن شــیوه آشــنایی باعــث شــکل‌گیری 

غیرواقعــی  و  آرمانــی  تصویرســازی‌های 

میــرا  می‌شــود.دکتر  مقابــل  طــرف  از 

زنــد، روان‌شــناس خانــواده، در گفت‌وگو 

 )۰۷/۰۶/۱۴۰۳( ایرنــا  خبرگــزاری  بــا 

می‌گوید:روابــط دیجیتال معمــولاً مرحله 

شــناخت واقعی را حذف می‌کنند. زوج‌ها 

وقتی به زندگی واقعی می‌رســند، با فردی 

مواجــه می‌شــوند که هیــچ شــباهتی به 

نسخه‌ی آنلاین او ندارد.طلاق در نسلz از 

غرب تا شرق: مقایسه جهانیدر آمریکا طبق 

 ،۲۰۲۴  »U.S. Census Bureau« آمــار 

میانگین ســن طلاق برای نســل Z حدود 

 X ۲۹ ســال اســت، در حالی که در نسل

این عدد ۳۸ ســال بود. ایــن یعنی طلاق 

در حال حرکت به ســمت ســنین پایین‌تر 

اســت.در ایران نیز هــان روند با اختلاف 

فرهنگــی و اقتصــادی دیده می‌شــود: در 

سال ۱۳۹۵ میانگین سن طلاق برای زنان 

۳۲ ســال بود، اما در ســال ۱۴۰۲ به ۲۸ 

سال کاهش یافته است )مرکز آمار ایران(.

در اروپا، کشــورهایی مثل ســوئد و آلمان 

با وجود نظــام حمایتی قــوی، با پدیده‌ی 

 The« مشــابهی روبه‌رو هســتند. نشریه‌ی

Economist« در گزارشــی )ژوئن ۲۰۲۴( 

پــروژه‌ای  را  ازدواج   Z می‌نویسد:نســل 

می‌بینــد کــه در صورت نارضایتــی، مانند 

اشــراک نتفلیکس می‌توان آن را لغو کرد.

چرا نســل Z ماندگار نمی‌ماند؟پژوهش‌ها 

 Z نشــان می‌دهــد دلایل طلاق در نســل

بــا نســل‌های پیشــین تفاوت دارد:فشــار 

روانــی ناشــی از مقایســه در شــبکه‌های 

اجتماعیکاهــش آســتانه تحمــل و مهارت 

گفت‌وگواســتقلال مالی نسبی زنانترس از 

وابستگی و از دست دادن آزادی فردیطبق 

پژوهش دانشگاه تهران )۱۴۰۳(، در میان 

۳۰۰ زوج جــوان طلاق‌گرفتــه، مهم‌ترین 

علت ذکرشــده »احســاس suffocation یا 

خفگی در رابطه« بوده اســت، نه خیانت یا 

مشکلات مالی.در نهایت...طلاق در نسل 

Z دیگر صرفاً شکست عاطفی نیست، بلکه 

نشــانه‌ای از تغییــر ارزش‌هــای فرهنگی و 

هیجانــی جامعــه اســت. ازدواج برای این 

نسل نه تعهد دائمی، بلکه پیمانی مشروط 

و قابل بازنگری است. جامعه‌ی ایرانی اگر 

بخواهــد با این تغییر روبه‌رو شــود، باید به 

جــای موعظــه، مهارت‌هــای گفت‌وگــوی 

عاطفی و تنظیم هیجان را به نســل جدید 

بیاموزد — نسلی که عاشق می‌شود با یک 

کلیک، و جدا می‌شود با یک پیام.

سارا هیات - روانشناس بالینی:

طلاق در نسل Z  | عشق‌های دیجیتال و جدایی‌های بی‌صبرانه

نگارنده: سید قنبر یوسفیانی - دانش‌آموخته علم سیاست و روابط بین‌الملل:

مدرک‌گرایی | سراب شغل در ایران
 تحصیلات دانشــگاهی در ایــران به‌ویژه 
در دانشــگاه‌های آزاد،پیام‌نور و مؤسسات 
آموزش عالی،سال‌هاســت کــه به یکی از 
مســیرهای اصلی جوانان برای ســاختن 
آینده‌ای بهتر تبدیل شده است.خانواده‌ها 
با امید به ارتقای اجتماعی فرزندان‌شــان، 
هزینه‌های ســنگین تحصیــل را به جان 
می‌خرنــد و جوانــان بــا آرزوی شــغلی 
آبرومند،ســال‌های طلایی عمر خود را در 
کلاس‌های درس می‌گذرانند.اما آن‌چه در 
پایان این مســیر انتظارشان را می‌کشد،نه 
بازارکاری پویــا و منطبق با تخصص،بلکه 
بن‌بستی‌ســت از بیکاری، ســرخوردگی و 
بی‌اعتمادی بــه نظام آموزشــی  “دراین 

مقاله،قصددارم نگاهی تحلیلی به چرخه‌ی 
مالی،و  معیــوب مدرک‌گرایی،فشــارهای 
با مدرک  مناسب  فقدان چشم‌انداز،شغلی 
اخذشده برای دانشــجویان ایرانی بپردازم 
رشد بی‌رویه‌ی مؤسســات آموزش عالی، 
بــدون توجه به ظرفیت‌هــای اقتصادی و 
است  بازارکار،موجب شده  واقعی  نیازهای 
فارغ‌التحصیل در رشــته‌هایی  که هزاران 
مــدرک بگیرنــد کــه نــه جایگاهی در 
صنعــت دارند و نه تقاضایــی در بازار.این 
اشــتغال  به  بی‌ثمر،نه‌تنها  مدرک‌گرایــی 
منجر نمی‌شود،بلکه موجب اتلاف سرمایه 
ی انســانی کشــور و تضعیــف انگیزه‌ی 
جوانان برای یادگیری واقعی شــده است. 

دانشــگاه‌هایی که باید بســتر شــکوفایی 
باشــند، به بنگاه‌هایی تبدیل شــده‌اند که 
ازطریق شهریه‌های  درآمدزایی  هدف‌شان 
سنگین است، نه تربیت نیروی متخصص.

هزینه‌های تحصیل در این دانشگاه‌ها،فشار 
مضاعفــی برخانواده‌ها وارد کرده اســت.

کتاب،جزوه  هزینه‌ی  ترمی،  شــهریه‌های 
تجهیزات  و  تغذیــه  رفت‌وآمد،خوابــگاه، 
آموزشــی،همه و همه بار سنگینی‌ست که 
بســیاری از خانواده‌ها برای تأمین آن، از 
رفاه خود می‌زنند.این فشار مالی، در کنار 
بی‌نتیجه بودن تحصیلات، موجب ناامیدی 
و دل‌زدگــی خانواده‌هــا و دانشــجویان 
شــده اســت. جوانی که با هزار امید وارد 
دانشــگاه می‌شــود،پس ازفارغ‌التحصیلی 
بــا مدرکی در دســت و آینــده‌ای مبهم 
روبه‌روست؛ نه شــغلی درانتظار اوست،نه 
امنیــت مالی، نــه جایگاهــی در جامعه.

پیامدهای این وضعیــت، تنها به بیکاری 
محدود نمی‌شــودبلکه سرخوردگی روانی، 
اجباری،  نفس،مهاجرت  به  اعتماد  کاهش 
اشــتغال درمشــاغل غیرتخصصی،و حتی 
اجتماعی،از  و  خانوادگــی  گسســت‌های 
جمله تبعات این نظام آموزشــی ناکارآمد 
از ســرمایه‌ی  نتواند  اســت.جامعه‌ای که 
انســانی خود بهره ببرد،محکوم به رکود و 
تکرار چرخه‌ی ناکامی‌ست.راهکارهایی که 
می توان برای نمونه در این بحران آموزشی 
اجتماعی  اســتفاده کــرد را چنین بیان 
نمود؛  بــرای خروج از این بحران،بازنگری 
جدی درسیاست‌های آموزشی ضروریست.

اقداماتــی که می‌تواند مســیر تحصیلات 
عالــی را اصلاح کنــد، عبارت‌اند از:حذف 
در  بازنگری  و  غیرکاربــردی  رشــته‌های 
همچنین،  دانشــجو  پذیــرش  ظرفیــت 
تقویت آموزش‌هــای مهارتی،کارآموزی و 
پیوند واقعی دانشــگاه با صنعت و بازارکار 
نیز مــی تواند بنیادی وتاثیر گذار باشــد.

کاهش شــهریه‌ها و ارائه‌ی حمایت مالی 

هدفمند به دانشــجویان مستعد و کم بر 
خوردار با ایجاد مراکز مشــاوره شــغلی، 
روانی و کارآفرینی در دانشــگاه‌ها اصلاح 
نگــرش جامعه نســبت بــه مدرک‌گرایی 
توانمندی  براســاس  وترویج،ارزش‌آفرینی 
واقعی و حمایت ازپروژه‌های دانشجویی و 
کارآفرینی با محوریت حل مسائل بومی و 
منطقه‌ای.  »وقتی مدرک، نه شغل می‌آورد، 
نه عزت«تحصیلات دانشگاهی،اگر از مسیر 
درســت خود منحرف شود،نه‌تنها به رشد 
فــردی و اجتماعی منجر نمی‌شــود،بلکه 
می‌تواند به عاملی برای اتلاف عمر،سرمایه 
و امیــد تبدیــل گــرد و می شــود این 
حکایت؛که جوانان ایرانی؛ مدرک در دست 
با آینده ای مبهم و در مه«زیرا؛دانشــگاه 
باید بستر شکوفایی باشد، نه بنگاه فروش 
مدرک. اصلاح این مسیر، نیازمند اراده‌ای 
ملــی، بازنگری ســاختاری، و صدای بلند 
دانشجویانی‌ســت که دیگــر نمی‌خواهند 
قربانــی چرخه‌ای بی‌ثمر باشــند.آینده‌ی 
آموزش عالی در ایران،تنها با پیوند واقعی 
علم،مهارت و عدالت اجتماعی قابل نجات 
اســت.در پایان این مقالــه باید گفت؛ اگر 
امــروز، صــدای این بحران را نشــنویم و 
همچنان به تولیــد انبوه مدرک بی‌مهارت 
ادامه دهیم، فردا با نســلی مواجه خواهیم 
شــد که نه امیدی برای مانــدن دارد، نه 
هشــدار،نه  ســاختن.این  برای  انگیزه‌ای 
اغراق است و نه ســیاه‌نمایی؛بلکه پژواک 
واقعیتی‌ست که درکوچه‌های شهر،درنگاه 
خسته‌ی جوانان و درسکوت تلخ خانواده‌ها 
فریــاد می‌زند.اکنون زمان آن اســت که 
دانشــگاه ها از خــواب درآمدزایی بیدار 
شوند و به رسالت واقعی خودبازگردند،که 
توانمند،خلاق  انســان‌های  پرورش  همان 
و مســئول می باشد.و این مســیر،بدون 
خانواده‌ها،استادان  دانشــجویان  مشارکت 
وسیاســت گذاران، پیموده نخواهد شــد. 
ایــران به‌ویژه  تحصیلات دانشــگاهی در 

در دانشــگاه‌های آزاد،پیام‌نور و مؤسسات 
آموزش عالی،سال‌هاســت کــه به یکی از 
مســیرهای اصلی جوانان برای ســاختن 
آینده‌ای بهتر تبدیل شده است.خانواده‌ها 
با امید به ارتقای اجتماعی فرزندان‌شــان، 
هزینه‌های ســنگین تحصیــل را به جان 
می‌خرنــد و جوانــان بــا آرزوی شــغلی 
آبرومند،ســال‌های طلایی عمر خود را در 
کلاس‌های درس می‌گذرانند.اما آن‌چه در 
پایان این مســیر انتظارشان را می‌کشد،نه 
بازارکاری پویــا و منطبق با تخصص،بلکه 
بن‌بستی‌ســت از بیکاری، ســرخوردگی و 
بی‌اعتمادی بــه نظام آموزشــی  “دراین 
مقاله،قصددارم نگاهی تحلیلی به چرخه‌ی 
مالی،و  معیــوب مدرک‌گرایی،فشــارهای 
با مدرک  مناسب  فقدان چشم‌انداز،شغلی 
اخذشده برای دانشــجویان ایرانی بپردازم 
رشد بی‌رویه‌ی مؤسســات آموزش عالی، 
بــدون توجه به ظرفیت‌هــای اقتصادی و 
است  بازارکار،موجب شده  واقعی  نیازهای 
فارغ‌التحصیل در رشــته‌هایی  که هزاران 
مــدرک بگیرنــد کــه نــه جایگاهی در 
صنعــت دارند و نه تقاضایــی در بازار.این 
اشــتغال  به  بی‌ثمر،نه‌تنها  مدرک‌گرایــی 
منجر نمی‌شود،بلکه موجب اتلاف سرمایه 
ی انســانی کشــور و تضعیــف انگیزه‌ی 
جوانان برای یادگیری واقعی شــده است. 
دانشــگاه‌هایی که باید بســتر شــکوفایی 
باشــند، به بنگاه‌هایی تبدیل شــده‌اند که 
ازطریق شهریه‌های  درآمدزایی  هدف‌شان 
سنگین است، نه تربیت نیروی متخصص.

هزینه‌های تحصیل در این دانشگاه‌ها،فشار 
مضاعفــی برخانواده‌ها وارد کرده اســت.

کتاب،جزوه  هزینه‌ی  ترمی،  شــهریه‌های 
تجهیزات  و  تغذیــه  رفت‌وآمد،خوابــگاه، 
آموزشــی،همه و همه بار سنگینی‌ست که 
بســیاری از خانواده‌ها برای تأمین آن، از 
رفاه خود می‌زنند.این فشار مالی، در کنار 
بی‌نتیجه بودن تحصیلات، موجب ناامیدی 

و دل‌زدگــی خانواده‌هــا و دانشــجویان 
شــده اســت. جوانی که با هزار امید وارد 
دانشــگاه می‌شــود،پس ازفارغ‌التحصیلی 
بــا مدرکی در دســت و آینــده‌ای مبهم 
روبه‌روست؛ نه شــغلی درانتظار اوست،نه 
امنیــت مالی، نــه جایگاهــی در جامعه.

پیامدهای این وضعیــت، تنها به بیکاری 
محدود نمی‌شــودبلکه سرخوردگی روانی، 
اجباری،  نفس،مهاجرت  به  اعتماد  کاهش 
اشــتغال درمشــاغل غیرتخصصی،و حتی 
اجتماعی،از  و  خانوادگــی  گسســت‌های 
جمله تبعات این نظام آموزشــی ناکارآمد 
از ســرمایه‌ی  نتواند  اســت.جامعه‌ای که 
انســانی خود بهره ببرد،محکوم به رکود و 
تکرار چرخه‌ی ناکامی‌ست.راهکارهایی که 
می توان برای نمونه در این بحران آموزشی 
اجتماعی  اســتفاده کــرد را چنین بیان 
نمود؛  بــرای خروج از این بحران،بازنگری 
جدی درسیاست‌های آموزشی ضروریست.

اقداماتــی که می‌تواند مســیر تحصیلات 
عالــی را اصلاح کنــد، عبارت‌اند از:حذف 
در  بازنگری  و  غیرکاربــردی  رشــته‌های 
همچنین،  دانشــجو  پذیــرش  ظرفیــت 
تقویت آموزش‌هــای مهارتی،کارآموزی و 
پیوند واقعی دانشــگاه با صنعت و بازارکار 
نیز مــی تواند بنیادی وتاثیر گذار باشــد.

کاهش شــهریه‌ها و ارائه‌ی حمایت مالی 
هدفمند به دانشــجویان مستعد و کم بر 
خوردار با ایجاد مراکز مشــاوره شــغلی، 
روانی و کارآفرینی در دانشــگاه‌ها اصلاح 
نگــرش جامعه نســبت بــه مدرک‌گرایی 
توانمندی  براســاس  وترویج،ارزش‌آفرینی 
واقعی و حمایت ازپروژه‌های دانشجویی و 
کارآفرینی با محوریت حل مســائل بومی 
و منطقــه‌ای.  »وقتــی مدرک، نه شــغل 
می‌آورد، نه عزت«تحصیلات دانشگاهی،اگر 
از مســیر درست خود منحرف شود،نه‌تنها 
به رشد فردی و اجتماعی منجر نمی‌شود.


